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 کارون توان ندارد
از هرگونــه تعجیــل در اجــرای طرح هــای 
جدیــد انتقال آب بین حوضــه ای باید پرهیز کرد 
و ضمن تردیــد در آنها فقط در صورت تطبیق با 
اصول توســعه پایدار، ضوابط آمایش سرزمین و 
پایداری محیط زیســت به تصمیم گیری درست 
اقــدام کرد.ازجملــه نــکات مهــم، پیامدهای 
منفی اقتصــادی، اجتماعی، زیســت محیطی و 
سیاسی «اجرای طرح های جدید انتقال آب» در 
حوضــه کارون بزرگ، برای مناطق پایین دســت 
حوضه مبدأ (اســتان خوزســتان) است. درباره 
تأثیــرات طرح های انتقــال آب بین حوضه ای از 
کارون بــزرگ، می توان به مواردی به شــرح زیر 
اشــاره کرد: اثرات منفی بر تولیــد انرژی برقابی 
سدهای زنجیره ای کارون، نبود امکان تأمین آب 
موردنیاز شــبکه های وسیع آبیاری در خوزستان، 
عدم اجــرای حقابه های زیســت محیطی، افت 
چشــمگیر کیفیت آب و آلودگی کارون و تبعات 
اجتماعــی و زیســت محیطی آن و آلودگی های 
روزافزون، مســائل مربوط به تشــدید مهاجرت 
از اســتان خوزســتان و بروز مســائل امنیتی در 
مرزها، ســوءمدیریت منابع آب در ســطح جلگه 
خوزستان شــامل ســایر منابع آبی به جز کارون 
و تشــدید ریزگردها.  حوضه آبریــز کارون بزرگ 
در ســال۱۳۹۳ کســری بیلان آبی ای بیش از ۷۰ 
میلیون مترمکعب در ســال داشــته است و این 
رقم در ســال های آینده بیشــتر خواهد شــد.  از 
ســوی دیگر، با توجه به اینکه تاکنون تونل های 
متعدد احداث شــده برای انتقــال آب از حوضه 
کارون بــه زاینــده رود، بیــش از آنکــه منجر به 
حل مشــکل کم آبی این حوضه شــود، ســبب 
توســعه نامتوازن حوضــه و ناپایــداری محیط 
زیســت رودخانه و تــالاب گاوخونی شــده، این 
امر باعث شــده برنامه های اصلی توسعه پایدار 
(نظیر برنامه های توســعه گردشگری اصفهان) 
بیش ازحد  آلودگــی، رشــد  افزایــش  به دلیــل 
جمعیت، افت کیفیت آب، خشــکیدن زاینده رود 
و... عقیــم بمانــد؛ بنابراین ضروری اســت قبل 
از تعجیــل در اجــرای طرح های جدیــد انتقال 
آب (ماننــد طرح های بهشــت آباد، تونل گوکان، 
تونل گلاب و نظایــر آن) که همگی حول محور 
مدیریت عرضه آب هســتند و باعث می شــوند 
برنامه هــای مدیریــت تقاضا نــاکام بماند، یك 
ارزیابــی جامع از عملکرد طرح های قبلی انجام 
شــود و از نتایج آن به منظور اصلاح و بازنگری 
این گونه طرح ها اســتفاده شود. در نتیجه برخی 
از اصــول و معیارهای جامع مدیریتی که نه تنها 
در ایــن طرح، بلکــه در کلیه طرح هــای انتقال 
آب بین حوضــه ای به کار گرفته شــود به شــرح 
زیر ارائه می شــود؛ رعایت ضوابــط، معیارها و 
اصول توســعه پایدار درباره طرح هــای انتقال 
بین حوضه ای؛ بازنگری در رویه تخصیص آب به 
طرح های انتقال بین حوضه ای با اولویت دادن به 
نیازهای حوضه مبدأ برای پیشگیری از منازعات 
و تعارضات منطقــه ای در آینده بین حوضه های 
مبــدأ و مقصــد؛ هماهنگ کــردن برنامه هــای 
انتقــال بین حوضه ای با طرح آمایش ســرزمین 
بــا اولویت دادن بــه اســتراتژی «جمعیت را به 
پیش آب ببریــم» به جای اســتراتژی «آب را به 
پیش جمعیــت ببریم»؛ کســب موافقت مردم، 
ارزیابی تفصیلی همه گزینه ها، بررســی سدهای 
موجود، حفظ و استفاده مشترک از رودخانه ها و 
وسیله امرار معاش، به رسمیت شناختن حقوق و 
سهیم شدن در منافع، تضمین عمل به تعهدات 
و پیروی از دستورالعمل ها برای توسعه و امنیت 
و وفاداری بــه ارزش های بنیادین (مانند برابری، 
پایداری، کارایی، عدالت و ...)؛ تعریف و بررســی 
جامع کلیه گزینه های ممکن و برآورد واقع بینانه 
در مــورد درآمدهــا و هزینه هــای مســتقیم و 
غیرمستقیم و هزینه های جانبی زیست محیطی و 
اجتماعی برای حصول اطمینان از توجیه پذیری 
طرح؛ اجرای برنامه های افزایش رفاه اجتماعی 
در حوضــه مبدأ بــه موازات طــرح انتقال برای 
پیشــگیری از مهاجــرت ســاکنان حوضــه مبدأ 
کــه تحــت تأثیر طرح انتقال هســتند؛ بررســی 
پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیســت محیطی، 
امنیتــی و سیاســی انتقــال از حوضــه مبدأ بر 
مناطق پائین دســت در شــرایط خشك سالی؛ در 
ناحیه مقصــد باید درصورت اســتفاده از منابع 
جایگزیــن تأمیــن آب و انجام تمامــی اقدامات 
منطقی بــرای کاهش تقاضا، باز هــم در تأمین 
نیازهای فعلی و پیش بینی شــده (و نه نیازهای 
آینده)، کمبود جدی وجود داشته باشد. توسعه 
آتــی حوضه مبــدأ نباید به ســبب کمبود آب با 
محدودیت چشــمگیر مواجه شده و اگر حوضه 
مقصد زیان هــای وارده به حوضه مبدأ را جبران 
کند، اجرای طرح انتقال ممکن است توجیه پذیر 
باشــد. ارزیابــی جامــع پیامدهــای اجتماعی-
فرهنگی بایستی نشان دهد که سطح معقولی از 
قطعیت وجود دارد که طرح انتقال، ســبب بروز 
مشکلاتی در حوضه مبدأ یا مقصد نخواهد شد. 
بااین حال در طرح انتقــال چنانچه برای جبران 
زیان های اجتماعی-فرهنگــی غرامت های لازم 
پرداخت شــود، ممکن اســت توجیه پذیر باشد. 
منافع خالص ناشــی از اجرای طرح باید عادلانه 

میان حوضه های مبدأ و مقصد تقسیم شود.
* کارشناس محیط زیست منابع آب
سازمان حفاظت محیط زیست
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روزمرگی های یک محیط بان

من احمد بحری هســتم؛ محیط بان مشغول به کار  �
در اســتان قــم و قصــد دارم هــر هفتــه، همین جا 
در صفحــه جامعــه روزنامــه «شــرق» از خاطرات، 
روزمرگی ها و مسائل مرتبط با کار محیط بانی مطالبی 
را بنویســم. من اول آبان ســال ۸۵ بود که مشــغول 
به کار شــدم. البته دوسالی می شــد که درگیر مراحل 
استخدامی بودم. ســال ۸۳ وقتی خدمت سربازی را 
تمــام کردم، آگهی اســتخدام اداره محیط  زیســت را 
در روزنامــه دیــدم و فورا ثبت نام کــردم و مدارکم را 
فرســتادم. دوران ســربازی را در اداره منابع طبیعی 
به صــورت امریه گذرانــده بودم و چــون تحصیلاتم 
فوق دیپلم منابع طبیعی بود، در دوران سربازی ضمن 
بالارفتــن اطلاعاتم درمورد طبیعــت، علاقه مندی ام 
هم بیشــتر شده بود و این فرصت خیلی خوبی بود تا 
در محیطی جدید، آن هم محیط طبیعی، اســتخدام 
شــوم و کار کنم. یادم اســت از اداره محیط  زیست و 
وظایفش چیز زیادی نمی دانســتم، فقط به طبیعت 
علاقه مند بودم چراکــه دوران نوجوانی و جوانی من 
بــا طبیعت گره خورده بود. دوران جنگ که در مقطع 
ابتدایی بــودم و به دلیل بمباران های هوایی مدتی به 
روســتای پدری ام رفته بودیم، آنجا بود که با طبیعت 
انس گرفتــم. اغلب آن روزها یادم می آید که بیشــتر 
وقتم را در باغ ســر می کردم و با هم سن وسال هایم به 
کوه و دشــت می رفتیم؛ خاطرات آن دوران هنوز هم 
در ذهن من باقی مانده اســت. در دوران دانشگاه هم 
به دلیل رشته تحصیلی ام، با اردوهای علمی که ما را 
به جنگل ها و مراتع شمال و مرکز ایران می بردند، این 
حس در من تقویت می شــد. دوران دانشگاه برای من 
خاطره انگیز تر شــده بود چــون آن موقع بود که برای 
اولین بار جنگل های شمال کشــور را می دیدم و از آن 
همــه زیبایی لذت می بردم. وقتی برای اســتخدام در 
اداره محیط  زیســت به عنوان محیط بان ثبت نام کرده 
بودم، هر لحظه خودم را یک قدم به طبیعت نزدیک تر 
می دیدم و سر از پا نمی شــناختم تا هرچه زود تر کارم 
را شــروع کنم. چون قبل از اســتخدامم، عکاســی و 
مستندســازی هم می کــردم، به مســتندهای حیات 
وحش کــه از تلویزیون پخش می شــد علاقه زیادی 
داشــتم و بدون اســتثنا همه آنها را دنبال می کردم و 
در این خیال بودم که هر وقت محیط بان شــدم، حتما 
به عکاســی و مستندســازی ادامه بدهم، همین هم 
شــد و من در این مدت چند مستند و صدها عکس از 
حیات وحش تهیه و ثبت کــردم. بالاخره مدت انتظار 
پیش از اســتخدام گذشــت و از اداره محیط  زیست با 
من تمــاس گرفتند که اول آبان بــه محل کارم بیایم. 
در پوســت خــودم نمی گنجیدم و خیلی خوشــحال 
بودم. روزهای اول خدمتم را هرگز فراموش نمی کنم. 
روزی که با یکی دیگر از همکارانم که با هم استخدام 
شــده بودیم، به نام آقای روح االله موحدیان، به تالاب 
بهشــت معصومه قم رفته بودیم و مــن از دیدن آن 
تالاب بهت زده شــده بودم. دیدن پرنده های آبزی که 
آن موقع اصلا اسمشان را هم نمی دانستم، برایم بسیار 
جالب بود و حتی فکرش را هم نمی کردم در نزدیکی 
شــهر کویری قم چنین تالابی باشد. یادم نمی رود آن 
پرنده سیاه رنگ با ســر سرخ رنگش که از زیر یک بوته 
در کنار تالاب پــرواز کرد و من بعدها فهمیدم که یک 
«چنگر نوک ســرخ» بود. یــا آن عقاب زخمی که روی 
زمین افتاده بود و ما آن را برداشــتیم و با سختی زیاد 
با یک موتورسیکلت که به ما داده بودند در آن هوای 
سرد تا اداره آوردیمش و به مسئولمان تحویل دادیم 
و از اینکــه در روزهــای اول کارمان توانســته بودیم 
جان یک پرنده زیبا را نجات دهیم، خوشــحال بودیم. 
روزهای اول خدمتم در آن تــالاب کوچک برایم پر از 
خاطرات خوب و بد بود و تجربه های فراوانی داشت. 
آن شکارچی هایی که چند پرنده را شکار کرده بودند، 
اولین متخلفانی بودند که ما دستگیرشان  کردیم و به 
اداره تحویلشــان دادیم... . در ماه اول خدمتمان یک 
دوره بــدو خدمت هم برای ما ترتیب داده بودند و آن 
بازدید از منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان بود. 
به ما گفته بودند که یک دریاچه بالای قله کوه هست 
و مسیر پنج ســاعته ای که پیاده باید طی می کردیم و 
این مســیر کوهستانی و بکر و آشــنایی با محیط بانان 
لرســتانی باعث شــد به شــغلم علاقه مندتر شــوم. 
محیط بانانی که هنوز هم با آنها در ارتباط هستم و با 
هم دوست هستیم. محیط بانی هر لحظه اش خاطره 
اســت و من قصد دارم در این ستون هر هفته بخشی 
از آنها، خاطرات تلخ و شیرین محیط بانی، را با شما به 

اشتراک بگذارم. 
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احمد بحرى

شــهرزاد همتی: «درحال حاضر، حــدود ۸۰ درصد فرزندان تحت پوشــش 
بهزیســتی خانواده هــای بدسرپرســت دارنــد و در قانــون قبلــی امکان 
فرزندخواندگی آنان وجود نداشت، اما در قانون جدید، فرزندخواندگی موقت 
و همچنین واگذاری کودکان بدسرپرست نیز دیده شده است. همه متقاضیان 
به دنبال این هستند، از فرزندی که تحت پوشش خود قرار می دهند، به عنوان 
فرزند دائم تربیت و مراقبت کنند، اما ممکن اســت پس از یک سال خانواده 
این فرزند پیدا شــود و به دنبال علاقه ای که بین دو طرف ایجاد می شود، آثار 
روحی و روانی بر کســی که فرزند را قبول کرده و فرزندخوانده به وجود  آید 

و آنان دچار تضاد شوند».
جملات بالا، بخشــی از ســخنان انوشــیروان محســنی بندپــی، رئیس 
ســازمان بهزیســتی کل کشــور، درباره قوانین فرزندخواندگی است که روز 
گذشــته در گفت وگو با خبرگزاری ها بیان کرده اســت. بنا بــر این نقل قول، 
بیشــتر کودکانــی که در مراکز تحت  نظــارت بهزیســتی روزگار می گذرانند، 
خانواده های بدسرپرســت دارند و نیازمندند که کانون خانواده را احســاس 
کنند. به معنای ساده تر، این کودکان خانواده دارند، اما این خانواده ها توانایی 
و شــرایط نگهداری از کودکشان را ندارند و به همین دلیل خودخواسته و یا 
ناخواسته، کودک را نزد بهزیستی به امانت می سپارند تا شاید روزگاری دیگر 
و در شــرایطی بهتر بتوانند این کودکان را دوباره نزد خود برگردانند.  منظور 
از کودکان بدسرپرســت آنهایی هستند که سرپرست و یا کسی را دارند که از 
آنهــا نگهداری کند و حضانت آنها را به عهده بگیرد، ولی از جهات مختلف 
صلاحیت این سرپرســتی را ندارند و به شــکل های گوناگــون برای کودکان 
مشکل ســاز می شوند؛ مشــکلاتی که منجر به بدرفتاری ها و خشنونت علیه 
کودکان خواهد شــد. شاید از نظر اجتماعی بتوان این گروه از کودکان را یتیم 
اجتماعی دانســت. امروزه در ســطح جهان معضل خشونت های جسمی، 
روانی و جنسی علیه کودکان یکی از چالش برانگیزترین و دشوارترین مسائل 
اجتماعی اســت. در بند ۴۷ گزارش کارشناس مستقل برای مطالعه سازمان 
ملل متحد، در زمینه خشونت علیه کودکان آمده است: تخمین زده می شود 
که ســالانه به طور متوســط بین ۱۳۳ تا ۲۷۵ میلیون کودک در جهان شاهد 
خشونت خانگی هســتند. قرارگرفتن مداوم کودکان در معرض خشونت در 
خانه هایشــان به طور معمول در اثر دعواها و مشاجرات والدین و یا مادر با 

شریک زندگی اش صورت می پذیرد. 
مریــم یکی از مادرانی اســت که کودکش را در یکی از مراکز بهزیســتی 
به امانت گذاشــته است تا بعد از بهترشدن شــرایطش بتواند او را به خانه 
بازگرداند. داســتان زندگی مریم پیش از این در «شــرق » منتشــر شده بود. 
مریم زنی اســت که هنگام بارداری متوجه می شود همسرش به اچ. آی. وی 
مبتلاســت و پس از بررسی ها مشــخص می شــود که او نیز به این بیماری 
مبتلاســت. پس از پیگیری ها و درمان های مــداوم، مریم می تواند فرزندش 

را ســالم به دنیا بیاورد. کمی بعد همســر او از دنیا می رود و مریم از طرف 
خانواده طرد می شود. مریم تا سه سالگی پسرش او را نزد خود نگاه می دارد 
و حــالا به دلیل نداشــتن خانه و زندگی مشــخص، او را نزد بهزیســتی به 
امانت گذاشــته اســت. مریم خودش هم در یکی از مراکز نگه داری از زنان 
بی سرپرســت زندگی می کند، اما می گوید تحت هیچ شرایطی حاضر نیست 
فرزندش را به کسی بسپارد. او به همین پنجشنبه هایی دلخوش است که یک 

ساعت می تواند فرزندش را در پارک به آغوش بکشد و برایش مادری کند. 
روی دیگر این ســکه محســن و همســرش پروانه هســتند. آنها دو سال 
پیــش نهال را به فرزنــدی گرفته اند. نهال پدر و مادری معتاد داشــته که از 
نگهداری او عاجز بوده اند. پدرش در درگیری های خیابانی جان باخته اســت 
و مــادرش در زندان دوران محکومیتــش را می گذراند. حالا عموی نهال که 
به گفته محسن شرایط مســاعدی ندارد به عنوان قیم او خواستار بازگرداندن 
نهال شــده است. این اتفاق ضربه ای سهمناک بر روح همسر محسن و دختر 
پنج ساله شــان، نهال، است. محســن می گوید، این یک بازی غیرمنصفانه با 
زندگی آنها و کودکی اســت که در سه سال گذشــته طعم زندگی واقعی را 
چشیده است...  دکتر حبیب االله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیســتی، درباره دلایل امتنــاع خانواده ها از پذیرش فرزندان بدسرپرســت 
به «شــرق» می گوید: «در دنیا تقریبا شرایط شــبیه هم است. مطابق گزارش 
اتحادیــه اروپا، در این منطقه حدود یک میلیون بچه در مراکز زندگی می کنند 
و آنجا هم ۹۰ درصد بچه ها پدر و مادر مشــخص دارند و دلیل این واگذاری 
فقر، مشــکلات روانی، بزه و... اســت. در ایران هم تقریبا ۸۵ درصد کودکانی 
که به ما سپرده می شوند، کودکانی هستند با پدر و مادر مشخص و ۱۵ درصد 
بچه ها والدین نامشخص دارند. درباره کودکان با والدین نامشخص ما مشکل 
چندانی نداریم. بچه ها به فرزندخواندگی گرفته می شــوند و برای هر کدام از 
این کودکان هفت نفر در نوبت هســتند. شاید بچه هایی که از این دست باقی 
می مانند، آنهایی هستند که معلولیت شدید دارند و خانواده ها کمتر متقاضی 
آنها هستند، هرچند گاهی اوقات برای این دسته از کودکان هم سرپرست پیدا 
می شود.  دکتر مسعودی فرید در ادامه افزود: «در یک سری از کشورها، آنها به 
سمتی رفته اند که مثلا تا سال ۲۰۵۰ مراکز را به صفر برسانیم. این بدین معنا 
نیست که دیگر بچه بدسرپرستی وجود نداشته باشد، بلکه آنها می خواهند 
با اســتفاده از روش های دیگــری، بچه ها را حتی موقت بــه خانواده هایی 
بسپارند که آن سازمان تأیید می کند. تجربه نشان داده است که برای بچه ها، 
به خصوص در سنین ابتدایی، ارتباط عاطفی فوق العاده حائز اهمیت است. 
اســتاندارد دنیا این است که در شــیرخوارگاه ها به ازای هر کودک سه مربی 
وجود داشــته باشد، این در حالی اســت که ما در دستورالعمل ها گفته ایم، 
برای هر شش کودک یک مربی وجود داشته باشد، در حالی که در عمل این 
اتفاق نمی افتد. دلیل این مسئله هم آن است که ما نمی توانیم نیروی جدید 

اســتخدام کنیم. با اینکه رویکرد ما غیردولتی اســت امــا از این ۶۰۰ مرکزی 
که به عنوان شــبه خانواده برای این کودکان تأسیس کرده ایم، ۵۴۰ شعبه در 
بخش غیردولتی فعال هســتند. تجربه نشان داده حتی در بهترین مراکز، به 
دلیل اینکه یک نفر مســئولیت چند بچه را برعهده دارد، سرپرســت موقت 
اســت و دائما در حال گردش هســتند و همین باعث می شــود این کودکان 
نتوانند طعم داشــتن خانواده را حس کننــد. بنابراین هرچند به طور موقت، 

اما این کودکان نیازمند برقراری یک رابطه عاطفی خارج از مرکز هستند».
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی تأکید می کند: «وقتی یک نفر، 
چه به طــور ژنتیکی و چه غیرژنتیکــی، به عنوان پدر یا مادر مســئولیت این 
کودک را بپذیرد، بســیار با مربی تفاوت خواهد داشت. سیاستی که الان داریم 
سیاســت مرکززدایی است. یعنی تا جایی که بشود اولا مراکز را کوچک کنیم 
و هــم اینکه آنها را در مراکزی نگهداری کنیم که فضای کوچک و شــبیه به 
خانواده داشــته باشــد. همان طور که از نام مرکز شبه خانواده بر می آید، قرار 
اســت ما مرکزی برای استقرار این کودکان تهیه کنیم که نزدیک ترین شباهت 
را با خانواده داشــته باشد. بعضی مراکز در همین تهران وجود دارند که یک 
آپارتمان ۸۰ متری را تهیه کرده اند و در هر واحد چهار، پنج بچه سه تا شش 
ســال با یک مادریار زندگی می کنند و آن فرد دائما آنجاست و شرایطی شبیه 
به خانه ایجاد شــده اســت. اما باز هم نوع ارتباطی که این بچه ها با مادریار 
دارنــد، با یک نفر که ارتبــاط یک به یک با کودک دارد، متفاوت اســت. پس 
یکی از استراتژی های ما کاهش مراکز است و دوم اینکه به سمت مرکززدایی 
برویم». وی با اشاره به اینکه ترجیح سازمان بهزیستی بر این است که خیّر به 
جای اینکه چندین  میلیارد هزینه ساخت مراکز نگهداری کودکان کند، ماهانه 
مبلغــی را به خانواده های این کودکان بپردازد تا آنها بتوانند کودکانشــان را 
نگهداری کنند، تصریح کرد: «قانون جدید نســبت به قانون ســال ۵۳ بازتر 
شــده. قبلا بچه ها تا سن ۱۲سالگی می توانستند فرزندخوانده شوند، اما حالا 
امکان این اتفاق تا ۱۶ سالگی آنها وجود دارد. حتی کسی که یک فرزند دارد، 
می توانــد فرزند دیگری را بگیرد و آن را پیش خــودش نگه  دارد. البته زود 
است که بخواهیم درباره این قانون اظهارنظر کنیم. این قانون تیرماه مصوب 
شــده و تا درباره اش اطلاع رسانی درست شــود، زمان زیادی را می طلبد. ما 
دست افراد را باز کرده ایم تا حتی زنان مجرد نیز بتوانند بچه های بدسرپرست 

یا بی سرپرست را به فرزندی قبول کنند».
تأکیــد مدیران بهزیســتی بــر این اســت کــه بازپس گیری کــودکان از 
خانواده های موقتشــان به همین سادگی نیست. قاضی پرونده همه جوانب 
را می سنجد و در این سنجش تنها چیزی را که مدنظر قرار می دهد صلاح و 
آینده کودک است و به قطع اگر صلاح کودک ماندن در کنار خانواده جدیدش 
باشد و خانواده واقعی او شرایط نگهداری کودک را نداشته باشد، قاضی رأی 

به عدم صلاحیت خانواده اصلی صادر خواهد کرد. 

به گفته رئیس سازمان بهزیستی، خانواده ها تمایلی به نگهداری کودکان بدسرپرست ندارند

خون دل برای بچه مردم

شرق: روز گذشته عکسی در شبکه های اجتماعی منتشر 
شــد که هم حیرت انگیز بود و هــم بحث های زیادی را 
به دنبال داشــت. عکس یــک معتاد را نشــان می داد 
کــه روی صندلی های یکــی از واگن های متــرو تهران 
نشســته بود و با خیالی آسوده، مشغول کشیدن شیشه 
بود. معتاد لــم داده و فندکش را زیر پایپی که به دهان 
گرفته بود گذاشته بود. انتشار همین عکس و بحث های 
فراوان مرتبط با آن، که انتقاداتی را متوجه شــهرداری و 
شرکت مترو تهران می کرد، با واکنش روابط عمومی این 
شرکت مواجه شــد.روابط عمومی شرکت بهره برداری 
مترو تهران با انتشــار خبری، استعمال شیشه در داخل 
واگن های مترو تهران را تکذیب و این عکس را ساختگی 
و بــا هدف تخریــب مترو دانســت اما دیــروز، عکاس 
ایــن عکس وقتی دیــد مترو چنین جوابی داده، رســما 
خــودش را معرفی کرد و ضمن گلایــه از برخورد مترو، 
اصل ماجرا را توضیح داد.مقــدم، مدیر روابط عمومی 
شــرکت بهره برداری مترو، قویا موضوع را تکذیب کرده 
بود. وی این عکس را، که فردی پایپ به دست را در حال 
مصرف شیشه نشان می دهد، یک عکس تعمدی و برای 
خراب کردن مجموعه مترو برشــمرده است. وی با بیان 
اینکه در داخل قطارها دوربین وجود دارد، گفت: بررسی 
عکس نشــان می دهد ایــن عکس زمانی کــه قطارها 
خلوت بوده اند گرفته شده و قطعا اگر فردی مواد مخدر 
مصرف می کرد، راهبر با استفاده از دوربین ها این صحنه 
را مشــاهده می کرد و برخوردهای لازم را انجام می داد. 
او تأکید کرده که این عکس صحنه سازی است و عکس 
از این فرد گرفته شــده اما اســتعمالی صورت نگرفته و 
متأسفانه تصور ما بر این است که این عکس تعمدی و 

برای خراب کردن مجموعه مترو بوده است چراکه نه تنها 
امــکان این اقدام وجود ندارد؛ بلکه جرئت آن نیز وجود 
ندارد. مقدم گفته که نوع انداختن عکس  نشان می دهد 
با هماهنگی قبلی و برای تخریب مجموعه مترو گرفته 
شده است. در ادامه این اظهارات هم ابوالفضل قناعتی، 
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران، با خبرگزاری مهر 
صحبت و تأکید کــرد که برخورد امنیتــی در فضاهای 
عمومی بر عهده نیروی انتظامی اســت اما شــهرداری 
نیز باید شــرایط محیطی را به گونــه ای فراهم کند که 
امکان ایجاد فساد و جرم وجود نداشته باشد. وی خلاف 
اظهــارات مقدم گفته در داخل واگن هــای مترو امکان 
نظارت امنیتی وجــود ندارد و تأکید کرد نیروی انتظامی 

باید در این گونه موارد ســختگیری های بیشــتری انجام 
دهد. شــهرداری نیز باید تحقیق کند در سایر کشورهای 
پیشــرفته از چه سیســتمی برای نظارت داخل متروها 
استفاده می شــود و در صورت امکان شورا پیگیری  کند 
که واگن های مترو تهران نیز به این نوع سیستم ها تجهیز 
شوند. با این توضیحات که برخلاف دیده های بسیاری از 
ما در داخل ایستگاه و واگن های مترو بود، ماجرا داشت 
فیصله پیدا می کرد که شاهد از غیب رسید. چند ساعت 
بعد یک سایت خبری به نام «روز نو»  توضیحات مفصل 
عکاس این عکس را در گفت وگویی منتشر و ماجرا روی 
دیگری پیدا کرد. صالح محلوجــی، عکاس این عکس 
اســت و دراین باره می گوید: «عقربه ها نزدیک به ساعت 

۲۱ بودنــد که وارد ایســتگاه متروی قیطریه شــدم و در 
واگن انتهایی قطار که کنار واگن بانوان اســت، نشستم. 
بــه دلیل اینکه جمعه بود، متــرو طبق معمول خلوت 
بــود. روبه رویم یک روحانی جوان نشســته بود و کمی 
آن طرف تر فــردی با ظاهری ژولیــده و نامرتب در حال 
خــوردن غذا بود. نوع نشســتن و غذاخوردن او توجهم 
را جلب کرد. چند دقیقه ای گذشــت و سرم در گوشی ام 
بود که صدای فندک باعث شــد اطرافم را نگاه کنم و با 
صحنه ای غیرقابل توصیف مواجه شوم. بله، همان طور 
که در عکس های پخش شــده در مترو معلوم است، آن 
فرد بعد از اتمام غذایش با بی توجهی و ندیدن شــرایط 
مترو، شروع به مصرف شیشه کرد.  ایستگاه ها هر چقدر 
که به سمت کهریزک نزدیک تر می شد، جمعیت بیشتری 
به واگن می آمد و نکته جالب این بود که برای هیچ کس 
ایــن اتفاق عجیب نبود. شــب که به خانه رســیدم در 
اولیــن فرصت عکس را همراه با یادداشــت در صفحه 
اینســتاگرام خود منتشــر کردم. صبح که از خواب بلند 
شدم، گوشی همراهم پر شده بود از پیام ها و کامنت های 
متعدد. در فضای مجازی این عکس به صورت گسترده 
منتشــر شــده بود. آن چیزی که برایم مهم بود و باعث 
شد این یادداشت را بنویسم، بی صداقتی روابط عمومی 
متروی تهران اســت که این عکس را ساختگی خوانده 
بود». وی با طرح این ســؤال که «برای چه مردمان شهر 
خود را دروغگــو خطاب می کنید؟ که جایگاهتان حفظ 
شــود؟ برای چــه به جای حل این مســئله می خواهید 
خود را بی عیب ونقص نشــان دهید و صورت مسئله را 
پاک می کنید؟» گفته اســت: به جای این بیانیه بهتر بود 

تدابیری را می اندیشیدید که دیگر این اتفاق نیفتد. 

باوجود تکذیب استعمال شیشه در  واگن های مترو تهران؛
شاهد عینى

شرق: پنل هــای خورشیدی که از ارزان ترین و راحت ترین 
منابع تولید انرژی هســتند بالاخره قرار اســت به دست 
عشایر برسند. روز گذشته رئیس ســازمان امور عشایر از 
تجهیز ۱۵هزار خانوار عشــایری به پنل های خورشــیدی 
تــا پایان امســال خبــر داد و گفت: براســاس مذاکرات 
صورت گرفته با وزارت نیرو درصدد هســتیم تا پنج سال 
آینده تأمین برق اکثر خانوار عشــایری از طریق پنل های 

خورشــیدی صورت بگیــرد. تأمین انرژی و ســوخت در 
فصل سرما برای مردم عشایر استان های عشایرخیز ایران 
از شمال تا جنوب همیشــه یکی از بزرگ ترین مشکلات 

زندگی آنها بوده است. بسیاری از این مردم از گذشته های 
دور تا امروز مجبور بوده  اند برای پاســخ بــه این نیاز به 
قطع درختان یا کندن بوته های صحرا در میزانی بســیار 
زیــاد اقدام کننــد؛ اقدامی که اگرچه از ســر ناچاری بود 
اما منجر به تخریب محیط زیســت و ازبین بردن پوشش 
گیاهی و جنگلی مناطق محل زندگی عشایر هم می شد. 
بااین حال مدت هاســت که بســیاری از کارشناسان برای 
حل این مشــکل عشــایر و همچنین اهالی روســتاهای 
سخت گذر و دورافتاده کشور، استفاده از انرژی های پاک 
مانند برق خورشــیدی یا بادی را پیشــنهاد می دهند. در 
همین رابطه چندی پیش هادی کیادلیری، رئیس انجمن 
علمی جنگلبانی ایران و رئیس دانشــکده کشــاورزی و 
منابع طبیعی علوم و تحقیقــات تهران، در گفت وگویی 
با «شرق» گفته بود: «با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 
و آزادســازی قیمت ســوخت و همچنین افزایش تورم 
در کشــور وضعیت به گونه ای شــد که اگر به عنوان مثال 
پیش از آن قطع درخت برای اســتفاده از سوخت برای 
روســتاییان و عشایر صدهزارتومان سود داشت، حالا این 
سود چندبرابر شده و ساکنان این مناطق دلیلی نمی بینند 
کــه یارانه دریافتی خود را صرف تأمین ســوخت کنند و 
ترجیح می دهند آن را برای نیازهای دیگرشان خرج کنند؛ 

همین موضوع باعث افزایش بســیار زیاد قطع درختان 
برای تأمین ســوخت زمســتانی شده اســت». کیادلیری 
همچنین راهکار حل این معضل را این طور توضیح داد: 
«در شــرایطی که دنیا در حال عبور از سوخت فسیلی به 
سمت ســوخت ها و انرژی های پاک است، وضعیت در 
کشــور ما به گونه ای شــده که باید تلاش کنیم سوخت 
مردم این مناطق را از چوب به ســوخت فســیلی تغییر 
دهیم و این نشان می دهد که ما متأسفانه دچار پس رفت 
شــده ایم. در این سال ها، در شــرایطی که کشور ما کشور 
آفتاب و انرژی های پاک اســت و با هزینه ای کم می توان 
برای مردم مناطق محــروم انرژی های پاک مانند انرژی 
خورشــیدی برای تأمین نیازهای گرمایشی و انرژی تأمین 
کــرد، به نظر من ما راهی نداریم جز اینکه میانبر بزنیم و 
از سوخت چوبی به ســمت انرژی های پاک برویم تا این 
مشکل به سمت حل شــدن برود». حالا به نظر می رسد 
دستگاه های مسئول به فکر حل مشکل افتاده  اند؛ دادن 
پنل های خورشیدی به عشایر برای تأمین انرژی و سوخت 
از جمله اقداماتی اســت که در همیــن زمینه می تواند 
راهگشــا باشــد. در این رابطه کرمعلــی قندالی، رئیس 
ســازمان امور عشــایر، به ایسنا، گفته اســت: «براساس 
هماهنگی های صورت گرفته بین ســازمان امور عشــایر 
و معاونت برق روســتایی وزارت نیرو درصددیم تا پایان 
امســال ۱۵هزار خانوار عشــایری به پنل های خورشیدی 
مجهز شــوند که اعتبارات و تأمین پنل های خورشیدی از 

طریق وزارت نیرو صورت می گیرد».

تجهیز ۱۵هزار خانوار عشایری به پنل های خورشیدی تا پایان امسال
برق خورشیدى در چادرهاى عشایرى


